
آموزش زبان و ادب فارسى
ـــمامارهره ى ىد دوموم/ز/زمسمســــتاتانن 13138989 9شش

10

چکيده
باورهاى عاميانه بخشى از فرهنگ و زبان و ادبيات فارسى به شمار مى آيد. شاعران و نويسندگان از باورهاى عادى و عامى مردم، 

به عنوان يكى از درون مايه هاى شعر و نثر خويش بهره برده اند تا به اثر خود رنگ دينى و ملى ببخشند و فرهنگ و سنت هاى 
جامعه ى خود را در پيچ و خم حوادث تاريخى از گزند فراموشى حفظ كنند و از اسلاف به اخلاف منتقل كنند. يكى از آثار 

برجسته ى نثر فنى ـ مرزبان نامه ـ سرشار از آداب و رسوم خاص دوره ى خود است كه بعضى از آن ها ريشه در فرهنگ ايران باستان 
دارند. در اين مقاله، نگرش هاى خرافى در مرزبان نامه، با هدف آگاهى از باورهاى مردم روزگار نويسنده و فهم بهتر متن، تبيين 

اين باورها و تلاش براى يافتن پيشينه ى آن ها مورد بررسى و مداقه قرار گرفته است.

کلید واژه ها:
فرهنگ، باورها، آداب و رسوم، خرافات، عاميانه.

فرشته تيمورى
55ددبيبير ر ناناحيحيه ه ىى 55
اصاصفهفهانان

و و دادانشنشجوجوى ى 
كاكارشرشناناسىسى ا ارشرشد د 
ززبابان ن و و  ا ادبدب ف فارارسىسى
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مقدمه
ــوم و باورهاى خاص فرهنگ و محيط  ملت ها با آداب و رس
ــته ى  خود پايدارند و به زندگى ادامه مى دهند. در آثار گذش
ــف زندگى عوام  ــته و گريخته به جنبه هاى مختل ــران جس اي
توجه شده است؛ ازجمله مطالعه ى آداب و رسوم و باورها در 
مرزبان نامه ى وراوينى و نيز اعتقاد و باورهايى كه از نظر برخى 
خرافى قلمداد شده اند، بيان گر اين واقعيت است كه اين باورها 

زمانى زندگى انسان ها را تحت تأثير قرار مى داده اند.
ــگ عامه، چنان  ــار بازمانده ى فرهن ــى مطالعه ى آث «گاه
روشن گر اخلاق و وضع روحى جامعه عصر خويش است كه 
هيچ كتاب تاريخ و جامعه شناسى نمى تواند چنين پرتوى بر 

زندگانى اجتماعى آن روزگار بيفكند» (محجوب، 1382: 68).

نمود باورهاى خرافى در مرزبان عبارت اند از:
1. هماى سعادت

هما در افسانه ها رمز سعادت و پادشاهى پنداشته شده است.
مردم قديم هما را مرغى مبارك و موجب سعادت مى شمردند كه 
سايه ى آن بر سر هركس بيفتد، به دولت و پادشاهى دست مى يابد.

ــل حياه الحيوان و عجايب  ــى از قبي «در كتب جانورشناس
 المخلوقات و نيز الحيوان و نزهت نامه ى علايى سخنى درباره ى 
ــعر و ادب فارسى وجود آن  اين پرنده وجود ندارد ولى در ش
امرى مسلم و سعادت بخشى سايه ى او جزءِ بديهيات به شمار 

مى رفته است...» (هدايت، 1356: 32)
هماى بر همه مرغان از آن شرف دارد

كه استخوان خورد و مردمان نيازارد (سعدى، 1377: بيت 69)
ــگى، زيرك نام كه به فرط شجاعت و علو  «تا اكنون كه س
ــد و در قناعت و  ــرپنجه مى گوي ــيران عالم از س همت با ش
ــايه ى هماى ننگ مى دارد، پادشاهى را  خويشتن دارى از س

متصدى شدست.» (وراوينى، 1387: 418)

2. ستاره ى اقبال
ــه هركس متولد  ــتگان اين بود ك ــى از باورهاى گذش يك
مى شود، ستاره ى او نيز به وجود مى آيد و وقتى از دنيا مى رود، 

ستاره اش خاموش مى شود.
«جوهر آدمى را مطهرتر آفريدست و بهره ى دانايى و تيزبينى و 
هوش مندى، ايشان را بيش تر داده و به هريك ستاره از ستارگان 

علوى و سفلى نگهبان احوال كرده...»  (همان: 229 و 96)

3. باور خرافى اعداد
باورها و اعتقادهايى كه انسان و جنبه هاى وجودى وى، محور 
اصلى آن ها را تشكيل مى دهد، از نظر تعدد و تعداد، بيش ترين 

قسمت باورهاى خرافى مرزبان نامه را به وجود مى آورند.
در اين افسانه ها، جهان از انسان گونه اى سترگ پديد آمده؛ 

ــتى  ــاره ى وى، يكى از پديده هاى هس ــورى كه از هر پ به ط
ساخته شده است. از اين جاست كه هفت ولايت تن اين گونه 
بسيار در ادب فارسى نمايان شده و بدين سان سيصد و شصت 
ــتر آن را در مشابهت تن انسان با  ــيخ شبس رگ بدن، كه ش

افلاك بدين گونه آورده است:
ــت و هشت منزل است از منازل قمر، چون  «در فلك، بيس
شرطين و بطن تا آخر؛ در تن مردم نيز بيست و هشت عصب 
است؛ و چنان چه مجموع درجات فلك سيصد و شصت است، 
ــيصد و شصت رگ است؛ و چنان كه در فلك هفت  در تن س

كوكب سيارند، در تن نيز هفت اعضاى رئيسه اند...»
 (كزازى، 1372: 27-38)
در مرزبان نامه نيز اين شبيه سازى ها زياد به كار رفته است:

ــت ولايت اعضا و جوارح هيچ  ــداى عقل را در هف «و كدخ
تصرف جز به استقامت مزاج بر حد اعتدال درست نيايد.» 

(وراوينى، 1387: 746)
و بدانك ترا بر هفت ولايت تن اميرست. (همان: 203)

پادشاه را عشق مملكت با سيصد و شصت رگ جان پيوند 
گرفته بود. (همان: 137)

رگت بر تن است اى پسنديده خوى
(سعدى، 1377: 207) زمينى درو سيصد و شصت جوى     

ــه اعداد  ــبت ب ــاور خرافى نس ــر، با يك ب ــى ديگ در جاي
ــردم را بگيرند. پس بعضى از  ــته اند جلوى طمع م مى خواس
اعداد را نامساعد و بديمن مى دانستند. مثل امروزه كه عده اى 

به عدد سيزده حساسيت دارند.
ــبان، ارباب با توجه به اين باور،  ــتان رمه سالار و ش در داس
هيچ گاه نمى گذاشت گله ى گوسفندانش به هزار برسد و اگر از 

هزار زياد مى شد، مى فروخت و اين براى شبان سؤال بود.
«روزى شبان ازو پرسيد كه ديگران مقام چاكرى تو ندارند و 
به ثروت صد يك تو نباشند، گوسفندان بيش از دو هزار در گله 
ــد؛ موجب چيست؟ گفت:  دارند و تو را هرگز به هزار نمى رس
بدانك هزار نهايت عددست و هرآنچ به غايت رسد، ناچار نهايت 
مستعقب آن شود و از اين جهت است كه من اين گله زير هزار 
دارم و زير هزار گله ديدم كه محاسبان ارزاق بر تخته ى قسمت 
عدد آن گوسفندان از مرتبه ى الوف بمئات و عشرات آورد و به 
آحاد رسانيد و هرگز قصور و كسور به اعداد و گوسفندان ما در 

قانون هزارى نرسيد.» (وراوينى، 1387: 367)
«سلسله ى عدد بى كران است ولى اين پندار مردم ساده دل 
ــتان از لحاظ عقايد سنتى و  ــت. اين داس آن روزگار بوده اس
خرافى قابل توجه است. ريشه ى اين انديشه را نتوانستم پيدا 
كنم. شايد بى ارتباط نباشد با نقش رمزى اعداد كه مردم بسيار 
بدان اعتقاد داشتند و در خدمت طمع و زياده خواهى است.» 
(تسليمى، 1387: 83)
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4. ديو در شيشه كردن
«در قديم رسم دعانويسان بود كه اشخاص جن زده را با ذكر 
ورد و دعا درمان مى كردند و جن هاى مسلط بر آن ها را پس 
ــيله ى ادعيه و اوراد) در شيشه مى كردند و  از تسخير (به وس

اشخاص جن زده را بهبود مى بخشيدند.» 
(دهخدا، 1377: ذيل ديو) و (خطيب رهبر، 1387: 71)

ــت، وقتى كه گرگ فريب  ــتان گرگ خنياگر دوس در داس
ــرزنش مى كند، به نوعى به  ــه را مى خورد و خود را س بزغال

خرافات رايج در جامعه اشاره مى شود:
«من چرا بگذاشتم كه بزغاله مرا برگيرد تا به دمدمه ى چنين 
ــت من فرو  ــون چنين گزافى، عنان نهمت از دس لافى و افس

گرفت و ديو عزيمت مرا در شيشه كرد.» (وراوينى، 1387: 71)
ــاط با اين باور  ــه ى عمر» نيز بى ارتب ظاهراً تركيب «شيش
ــوم به  ــه اى موس ــانه هاى ايران شيش ــت. ديوها در افس نيس
ــه دقت نگه دارى مى كنند.  ــه ى عمر» دارند و از آن ب «شيش
هرگاه اين شيشه به دست انسان بيفتد، مالك عمر و زندگى 

ديو مى شود؛ زيرا با شكستن شيشه، ديو نيز خواهد مرد.
 (دهخدا، 1377: ذيل شيشه)

داستان آهنگر با مسافر در باب دوم مرزبان نامه، از جهت اين 
معانى بسيار غنى است.

«بيچاره ديو در قعر آن مغاره چون پرى در شيشه ى معزّمان 
به دست اطفال گرفتار آمده.» (وراوينى، 1387: 145)

پسر ناگاه ديوانه وار از پرده ى عافيت به در افتاد. (همان: 147)
ــه مى توانند حتى جن هاى  ــن باور و اعتقاد به رمال ها ك اي
ــايد هنوز هم در آبادى هاى دورافتاده اى  بو داده را بگيرند، ش
ــه رمال هاى حيله گر در كنار مردم زندگى مى كنند، وجود  ك

داشته باشد.

5. لقاى نكورويان
ــى از خانه  ــردم برخى از مناطق، وقتى كس در باورهاى م
ــود،  ــى كه در مقابلش ظاهر مى ش بيرون مى آيد، اولين كس
ملاك خوبى يا بدى آن روزش است. نيكويى صورت مردم را 
بهره اى از تأثير كواكب سعد دانسته اند كه به تقدير ايزدى به 

مردم پيوسته است و گفته اند:
ــت: يكى آنك روز  ــرد ديدار را چهار صفت خاصيت اس «م
ــته كند بر بيننده و ديگر آنك عيش خوش گرداند و  خجس
سديگر آنك به جوان مردى و مروت راه دهد و چهارم آنك به 

مال و جاه زيادت كند. (خيام نيشابورى، 1338: 385)
از روى نكو صبر نمى شايد كرد

(سعدى، 1382: 1494، بيت 2) ليكن نه به اختيار مى بايد كرد
در روايات آمده كه ديدن روى عالم عبادت است يا چنان كه 
از حضرت رسول(ص) نقل شده است: «النظر فى ثلاثه اشياء 

عباده، النظر فى وجه الوالدين و فى المصحف و فى البحر».

ــال بد مى گيرند و باور  ــت رويان را به ف برعكس، ديدن زش
داشته اند كه ديدن اين گونه مردمان، روز را با وقوع حوادث و 
پيشامدهاى ناگوار، خراب مى كند؛ مانند نحسى عدد سيزده 
كه هنوز رايج است. داستان خسرو با مرد زشت روى، در باب 

هشتم مرزبان نامه خود شاهدى بر وجود اين باور است.

6. باور غراب البين
در ادبيات عاميانه ى ايران، كلاغ اغلب به خبرچينى، دزديدن 

اشياى درخشنده و براق و صابون دوستى شناخته شده است:
چو گردون سر طشت سيمين گشاد

غراب ســـيه خــايه زرين نـهاد       (نظامى، 1378: 104)
غراب البين در شكل، زاغى سرخ پا و سرخ منقار كه باريك تر 

و درازتر از زاغ پيسه است. (ياحقى، 1369: ذيل غراب)
برخى از مواردى كه اين باور را در مرزبان نامه مى توان يافت، 

عبارت اند از:
ــواعد  ــاس آن ملك برآريم و به آواز كلنگ س ــرد از اس «گ
ــت كنيم كه درو ساحت آن نوحه ى  در و ديوارش چنان پس

غراب البين راحت، به گوش نسرين آسمان رسد.» 
(وراوينى، 1387: 523) و (وراوينى، 1387: 189)

غراب البين شوم و نشانه ى فراق و جدايى بوده است و «تازيان 
در روزگار جاهليت به غلط مى پنداشتند كه نواى زاغ شوم و 

خبر از جدايى و پراكندگى ياران و خويشان را مى دهد.» 
(خطيب رهبر، 1387: 189)

ــروزه در بعضى جاها صداى كلاغ را به عنوان نماد  البته ام
رسيدن خبر خوشى از مسافر به فال نيك گرفته اند.

7. گنج و مار
ــار روى گنج مى خوابد؛  ــتگان بر اين باور بودند كه م گذش
ــت مار هم وجود دارد و مار به دور گنج  يعنى، هرجا گنج اس
حلقه مى زند. اغلب نام مار در كنار گنج، با تمثيل از سختى و 
اندوه در كنار آسانى و شادى به كار رفته است. سعدى شيرازى 

نيز اين باور عاميانه را به كار برده است:
جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست؟
گنج و مار و گل و خار و غم و شادى به هم اند

(گلستان، 1379: 502)
در مرزبان نامه آمده ست:

«مار آن كنج خانه ى عافيت يافت، بر سر گنج مراد نشست 
و سر بر پاى سلامت نهاد و حلقه وار خود را بر گنج بست.»

 (وراوينى، 1387: 236)
خاقانى در اين مورد تشبيه زيبايى به كار برده است:

كعبه گنج است و سياهان عرب ماران گنج
گرد گنج آنك صف ماران فراوان آمده (خاقانى، 1375: 562)

هههمماماد ددرر ر فافافساساسانهنهنه ه ه هااا 
رمرمز ز ز سسعسعادادت تت و و 
پاپاپادشدشدشاهاهاهى ى پنپنداداداششتشتهه ه 
م م مردردردم م  شدشدشدهه ه ساساست.ت.
قدقدقديميم ه هماما ر را ا 
مممررغرغى ى ممبمبارارك ك و و 
دادادت ت  جوجوجبب ب سعسع مم
ممىى ى ششمشمرردردندندك ك كه ه 
ساسايهيهيهى ى ى آ آن ن بربربر س سر ر 
هههرركركسس س بيبيففتفتد،د،ب ب بهه ه 
شدشدشاهاهاهىى ى  ددولولولت ت وو و پپاپا
ددستستست م م مىى ى يايايابدبدبد
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8. مهره ى افعى و پاد زهر
مهره ى مار در عربى به حَجَرالحيه معروف است و چنان كه 
از داستان مارافساى و مار (وراوينى، 1387: 590-588) برمى آيد، 
ــتخوان گونه اى است مدور كه در پشت سر برخى مارهاى  اس

بزرگ گزنده، به شكل منقش وجود دارد.
مهره ى مار براى درمان مار گزيده به كار مى رفته و خاصيت 

پادزهر داشته است:
هم در او افعى گوزن آسا شده ترياق وار

(خاقانى، 1375: 35) هم گوزنانش چو افعى مهره دار اندر قفا   
به عقيده ى پيشينيان، اگر كسى مثلاً زنى به مهره ى مار 
دست يابد، هرچند بسيار زشت باشد به شدت مورد محبت 
قرار مى گيرد. معروف است كه اگر مهره ى مـار را بدزدند، 

ــال صاحب مهره مى رود و از اين جا مثل  مار بى اختيار به دنب
شده است كه مى گويند معشوق، مهره ى عاشق را دزديده و از 

اين رو بى اختيار به دنبالش مى رود. (شميسا، 1377: 999)
گيرم كه مارچـوبه كند تن به شبه مار

كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست؟(خاقانى، 1375: 1124)
گاه پيش مى آيد كه در حالت طبيعى، مار، مهره را از دهان 

خويش بيرون بيندازد؛ چنان كه در مرزبان نامه آمده است:
«بامداد كه سياه مار شب، مهره ى خورشيد از دهان مشرق 

بيرون انداخت.» (وراوينى، 1387: 142)
در جايى ديگر، مهره ى مار را اندوخته اى كامل دانسته است:

«لكن از اين شكل و هيئت، استدلال مى توان كرد كه مشعبد 
ــد و در قفاى او  ــن حقه ى زمردين مهره برده باش روزگار از اي

پنهان كرده، آن را بيرون گيرم كه ذخيره ى تمام است.» 
(همان، ص 590)

«مهره نگـر گو مباش افـعى مردم گـزاى
نافه طلب گو مباش آهوى صحرانشين»          (همان: 425)
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9. باورهاى خوش بينانه
بعضى باورهاى مردم، نشانه ى خوش بينى آن ها به زندگى 
است. در داستان خره نما، ابتدا از بهرام گور به شكلى معمولى 
ــدن شير گوسفندان خبر  ــبان از كم ش پذيرايى كردند و ش
ــتناد به باور خشم پادشاه از رعيت،  آورد و پدر و دختر با اس
ــناس بيش تر  ــتند. پس، از مهمان ناش ــد مهاجرت داش قص

پذيرايى كردند.
ــل االله النقص فى  ــى بالجور على الرعايا ادخ ــم الوال «اذا ه

اموالهم حتى الضروع و الزروع.» (وراوينى، 1387: 61)
ــتان آهنگ كند،  ــتم بر زيردس يعنى، چون فرمان روا به س
ــتى پديد آرد تا شير  ــته ى آنان كاس خداوند در مال و خواس

پستان هاى گوسفندان و كشت هاشان. 
(خطيب رهبر، 1387: 61)

و ماجرا كاملاً برعكس مى شود:
ــبان از دشت باز آمد و از كثرت شير گوسفندان  «همان ش
ــت حيرت در دندان  ــنوندگان را انگش حكايتى گفت كه ش
ــعد عنان عاطفت پادشاه  بماند و پدر و دختر گفتند اختر س
سوى ما منعطف كرد و قضيه ى سوءالعنايه منعكس گردانيد 
وگرنه شير گوسفندان كه ديروز از جرى عادت منقطع بود، 
ــد؟ اين مى گفت و از آن  ــروز اعادت آن را موجب چه باش ام

بى خبر كه تقدير منبع و مغار شير در خانه ى او دارد.»
 (وراوينى، 1387: 64)

ــام مى «از شعاع طلعتش در ج
نجم سعدين در قران ملك باد»         (خاقانى، 1375: 493)

10. رجم شياطين
ــمع وحى  ــتراق س ــيطان به جهت اس اين باور كه چون ش
ــود، به تير شهاب رانده  ــخنان فرشتگان به آسمان برش و س
مى شود، خاستگاهى قرآنى دارد؛ چنان كه خداوند در سوره ى 

ملك، آيه ى 5 مى فرمايد:
«زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين...»

شايد شاخ و برگ هايى كه در گذر زمان بر اصل اين مضمون 
ــر برآورده است؛ براى  ــده، از دنياى خرافه س قرآنى افزوده ش
ــتان ديو گاو پاى و  ــال: در باب چهارم مرزبان نامه در داس مث
داناى دينى اين باور و تأثيرپذيرى مؤلف را از قرآن كريم در 

بيان صفات شياطين آشكارا مى بينيم. (وراوينى، 1387: 145)
و در جاى ديگر:

ــاطين آن  ــياطين فتنه به اركان و اس «و رجوم آفت اين ش
دولت رسد.» (همان: 483)

11. چشم زخم
ــيارى از فرهنگ ها وارد شده است و اشاره  باورى كه در بس
ــا را بر آن مى دارد  ــه آن در قرآن كريم و روايات مذهبى م ب
ــتى، اصل اين باور را از معتقدات دينى و مذهبى  كه به درس
ــد كه شاخ و برگى كه با  ــاب آوريم اما به نظر مى رس به حس
ــت زمان بر گرد اين باور به وجود آمده و اعمالى كه در  گذش
جهت دفع آن به كار بسته شده، سر از خرافه درآورده است.

تخم مرغ شكستن، اسپند دود كردن، خواندن برخى روايات 
ــت كه مردم  مذهبى و فوت كردن به خود و... از كارهايى اس

براى دفع چشم زخم انجام مى دهند.
در مرزبان نامه آمده است:

«غزه جلالش از وصمت عين الكمال مصون و معصوم.»
 (وراوينى، 1387: 175)

«مبادا كه از ارتقاء قصر آن مملكت قاصر آيند و ابروى طاق 
اين دولت را چشم زخمى از حوادث و زلازل در رسد.» 

(همان: 475 و 515)

12. نعل در آتش نهادن
طولانى شدن سفر و اشتياق بازگشت مسافر در دل خويشان 
ــده و يكى از راه كارها در  به چاره انديشى هايى منتهى مى ش

چنين مواردى، نعل در آتش نهادن بوده است.
اين كار را جهت علاقه مند كردن معشوق به عاشق و رام كردن 

او نيز انجام مى داده  اند. در باورهاى خرافى آمده است:
«براى توليد محبت نعل در آتش مى گذارند.» (هدايت، 1356: 83)

ــن، نعل در آتش نهادن كنايه از بى قرارى و اضطراب  بنابراي
ــت:  ــد. در مرزبان نامه در اين مورد آمده اس نيز مى تواند باش
«من بنده را ديرگاهى است تا اشتياق نعل در آتش فراق اين 

حضرت نهادست.» (وراوينى، 1387: 715)

13. باورهاى پزشكى
از گذشته باورهاى پزشكى بسيارى به جا مانده و نسل به نسل 
ــت. بعضى از اين باورها صحت دارند و بعضى  منتقل شده اس
جنبه ى خرافى و افسانه اى پيدا كرده اند. در داستان شهريار بابل 
ــهريارزاده، وقتى عمو شهريارزاده را نابينا و در جنگل رها  با ش
مى كند، و او از ترس به بالاى درخت مى رود و به اميد خداوند 

مى نشيند و شب هنگام در مجمع پريان سخنانى مى شنود:
«مهتر پريان گفت: اگر آن پادشاه زاده بداند و از خاصيت برگ 

اين درخت آگاه شود، لختى از آن بر چشم مالد، بينا گردد.»
(وراوينى، 1387: 140)



آموزش زبان و ادب فارسى
ز/زمســتان1389 ــمارره ى دوم 9شش

15

«شهريارزاده چون اين ماجرا بشيند، برگى از آن درخت برگرفت 
و بر چشم ماليد و هر دو ديده ى او چون دو چراغ افروخته روشن 

شد و صورت قدرت الهى به چشم سر روشن بديد»
(همان، 1387: 141)

ــتان روباه و بط، روباهى به بيمارى دچار مى شود و  در داس
درمانش را به او مى گويند:

ــيد، زار و نزار شد، گوشت و  «روباه را علت داء الثعلب برس
موى ريخته و جان به مويى كه نداشت آويخته، كخرقه باليه 
ــه ى خانه افتاد. روزى كشفى به  بالت عليها الثعالب، در گوش
عيادت او آمد و به كشف حال او بحث از سبب زوال صحت او 
مشغول شد و گفت: جگربط در مداوات اين درد مفيد است. 
اگر پاره اى از آن حاصل توانى كرد، ازالت اين علت را سخت 

نافع آيد. (وراوينى، 1387: 151)
ــكى،  ــردن اصطلاحات پزش ــه كار ب ــا ب ــه ب گاه مرزبان نام
ــتقيم، به باورهاى پزشكى، رواج دارو و درمان خرافى  غيرمس
و اعتقاد مردم به جادوگر و رمال اشاره دارد. در ميانجى گرى 
فرخزدا (خرگوش) بين خرس و دادمه به نام يكى از داروهاى 

جامعه اشاره دارد و نويسنده اديبانه از آن بهره گرفته است.
ــت بودى كه ذوى الالباب را در سخن آرايى باشد، در  «و دس
هر باب بنمود و معجونى بساخت كه اگرچ خرس را دشوار به 
گلو فرو مى رفت، آخر مزاج حال او با دادمه به صلاح بازآورد.»
 (همان: 334)

ــكن و روان كننده كارها به كار  واژه ى معجون به عنوان مس
رفته و در اصطلاح پزشكى داروى سرشته از چند جزء است.

در داستان خسرو با ملك دانا
«خسرو از آن جا كه همت ملكانه و سيرت پادشاهانه او بود، 
اذا ملكت فاسجع برخواند و گفت: از شكسته ى خود موميايى 

دريغ نمى بايد داشت.» (همان: 303)
«موميايى: نوعى قير طبيعى آميخته به خاك كه از سقف برخى 
غارها چكد و در قديم براى بهبود و التيام زخم ها و شكستگى ها 

و نگه دارى تن مردگان به كار مى رفت.» (همان: 303)
ــده در حوزه ى باورهاى عاميانه، نمونه هاى  جز موارد ياد ش
ديگرى نيز با قلم تواناى سعدالدين وراوينى نگاشته شده است 

كه نمونه هايى از آن ها ذكر مى شود:
پيوستگى رگ و جان: هر موى ايشان رگيست كه پيوند با 

جان گرفته. (همان: 656)
قوس قزح: «و صحرايى از قوس قزح رنگين تر، چون دوحه ى 

طوبى و حله ى حورا سبز و تر.» (همان: 84)

ــك از جگر: «مرواريدى كه روزگار به نوك  ــتن اش برخاس
مژگان هيچ عاشق مانند آن نسفت.» (همان: 317)

ز بهـر زيـور او تا زمـانه عقـد كـند
(همان: 753) به جاى آب، من از ديده خون چكانيده           

پيشانى بلند، دولت است: «سيما كه در سيماى فرخ تو، دلايل 
بهروزى و مخائل ظفر و پيروزى بر همه مرادها مى بينم.»

(همان: 357)
تبديل شدن خون به شير: «به جاى شير از پستان دايه ى 

فطرت، خون حيوانات مكيده.» (همان: 573)
وـ به زير دامـن اقبــال بنـده پرور ت
به محض خون دل خويش پرورانيده

باد صبا و تأثير آن در شكوفايى گل ها و به بارنشستن درختان
(همان: 45)
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